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از جامعه چه خبر؟

 اظهارنظر درباره 
حادثه معدن طبس ممنوع 

دادستان کل کشور باتوجه به حادثه معدن طبس گفته 
است که باید منتظر نتیجه و اظهارنظر قضایی بازپرس 
باشیم، تا آن زمان هیچ فردی مجاز به اظهارنظر نیست، 
چــون تخصص ایــن کار را نداریم. به گزارش تســنیم، 
محمدکاظم موحدی‏آزاد ادامه داد: »بازپرس ویژه، اسناد 
و مدارک را جمــع‏آوری می‏کند و بخش‏هایی که نیاز به 
نظر کارشناســی اســت را ارجاع می‏دهد، بازپرس هم 
براســاس نظرات کارشناسان نظر قضایی خواهد داد.« 
او ادامــه داد: »تأکید کردیم رســیدگی به پرونده معدن 
طبس با دقت تسریع شود و اقدامات حمایتی از خانواده 
فوت‏شدگان و مصدومان نیز با پیگیری مدیران اجرایی و 
قضایی انجام شده است. بخشی از مبالغ، پرداخت شده 
و بخش دیگری را قول دادند به زودی و قبل از صدور رأی 

قطعی از سوی شرکت بیمه پرداخت شود.« 

ویژگی سوش‏های جدید کرونا 
رئیس دانشــگاه علوم‏ پزشــکی شهید بهشــتی درباره 
ســوش‏های جدید کرونا، همچنین همپوشــانی آن با 
آنفلوآنزا و سرماخوردگی همزمان با فصل سرما توضیح 
داد. بــه گــزارش ایســنا، علیرضــا زالی با بیــان اینکه 
تغییرات اکولوژیک در فصل سرد سال حاصل می‏شود، 
گفت: »به‏واســطه تغییرات اکولوژیک فصل سرد سال، 
تغییرات متناسب برای ســوش‏های سرمادوست فراهم‏ 
می‏شــود و این ســوش‏ها می‏توانند از فرصت استفاده‏ 
کنند و ســبب افزایش بیماری‏های تنفســی ‏شوند. با 
بیماری‏های تنفسی به‏طور معمول و به‏صورت سنواتی 
در موسم پاییز و زمســتان به‏ویژه بیماری‏های ویروسی 
که شایع‏ترین نوع بیماری‏های تنفسی هستند، مواجه‏ 
می‏شویم.« زالی همچنین در ادامه صحبت‏هایش درباره 
کروناویروس نیز با بیان اینکه اخیراً با سوش‏های جدیدی 
از خانواده »اُمیکرون« در سطح جهانی مواجهیم، گفت: 
»هم‏پوشانی ویروس‏ خانواده اُمیکرون با ویروس آنفلوآنزا و 
سایر ویروس‏ها می‏تواند سبب بروز مشکلاتی شود. تعداد 
افراد با تســت مثبت کرونا و بیماران نیازمند به بستری 
به‏دلیل ابتلا به کرونا به‏تازگی در ســطح جهان افزایش 
یافته‏ اســت؛ هرچند میزان مرگ‏ومیر ناشــی از ابتلا به 
کرونا مانند امواج قبلی و ســال‏های گذشته نیست، اما 

نرخ ابتلا به بیماری بیشتر است.«

 ابتلای سالانه ۳۵۰۰ کودک 
به سرطان 

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی بقیة‏الله از ابتلای سالانه 
۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ کودک به بیماری سرطان در کشور خبر 
داد. به گزارش ایلنا، حســن ابوالقاسمی، فوق‏تخصص 
خون و سرطان کودکان در پاسخ به این سوال که چندین 
ســال پیش اعلام کرده بودید ســالانه ۳۵۰۰ کودک در 
کشور به سرطان مبتلا می‏شوند، اکنون این آمار چگونه 
است؟ گفت: »متأسفانه ما سیستم ثبت اطلاعات جامع 
و کاملــی نداریم که براســاس آن بتوانیم دقیق صحبت 
کنیم. برخی آمارها در مؤسســه محک تهیه می‏شــود، 
برخی دیگر در وزارت بهداشــت، اما ایــن آمارها دقیق 
نیستند. با این وجود، ما براســاس تجربیات سال‏های 
اخیر تخمین می‏زنیم که سالانه بین سه تا سه هزار و 500 
کودک مبتلا به سرطان به بیماران ما اضافه می‏شوند. این 
آمار با آمارهای جهانی تطابق دارد و خوشبختانه در مراکز 
مختلف کشور، متخصصان هماتولوژی کودکان تربیت 
و توزیع شــده‏اند و کودکان مبتلا در سراسر کشور تحت 

درمان قرار می‏گیرند.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

و ســناتوری. بعــد از مرگ فلیکــس، عده‏ای از دوســتانش، 
خاکســترش را مخفیانــه به ایــران آوردند و در کوشــکی در 
خیابان سرهنگ سخایی پخش کردند. کوشکی که در یکی از 
زمین‏های پدر فیلکس قرار داشت و هنوز در خیابان سخایی و 

در اختیار بازماندگان خانواده‏ آقایان است. 
روی ســنگ مزار بعد از مــزار فلیکس در آرامــگاه آقایان 
نوشته‏اند: ایو اسدبهادر. ایو، نام مادر همسر فلیکس آقایان 
است. پژوهش‏های کیوان میرکی نشان می‏دهد که فلیکس 
همســر دورگه‏ای به‏نام نینو داشــته که از دوســتان بســیار 
صمیمی اشــرف پهلوی در دوران کودکی او بوده است. پدر 
نینو اسدالله‏خان اسد بهادر، رئیس تشریفات دربار رضاشاه 
و دیپلمات ایرانی و از رجال انتهای دوره قاجار و دوره پهلوی 
بود که در فاصله سال‏های ۱۲۹۰ تا ۱۳۱۸ عهده‏دار مناصبی 
چون سفیر ایران در روسیه، لهستان، فرانسه و سوئد شده بود 

و حالا سال‏هاست که ایو، مادر نینو هم اینجا آرمیده‏ است. 
گیلدا و مانون ـ فرزندان نینو و فلیکس ـ هم در این مقبره 
خانوادگــی دفن شــده‏اند و بررســی جرائد آن روزها نشــان 
می‏دهد که احتمالًا علت جوانمرگــی ‏آن‏ها مصرف بیش از 

حد مواد مخدر بوده است. 
گیلدا آقایان یکی از معروف‏ترین نام‏ها در آرامستان دولاب 
اســت که برخی رســانه‏ها، او را معشــوق‏ محمدرضا پهلوی 

دانســته‏اند. این درحالی‏است که گیلدا نه از نظر زمانی و نه 
از نظر سنی، هیچ ارتباطی با شاه وقت ایران نداشته است. 

دیدار با جولیا آن اولیور سمیعی
گشت و گذار در آرامستان دولاب، مثل شنیدن قصه‏های 
ناتمام یا ورق زدن یک رمان طولانی اســت. کمی آن‏طرف‏تر 
از آرامــگاه خانوادگی »آقایــان«، جولیا آن اولیور ســمیعی 
آرمیده اســت؛ زنی که با آموزش زبان اشاره‏ فارسی در مدت 
کوتاه زندگی‏اش، قاعــده‏ زندگی را برای آن‏ها که ناگزیرند به 

نشنیدن، تغییر داد. 
جولیا که در سال ۱۳۱۲ به دنیا آمده بود حالا سال‏هاست 
که به همراه دو فرزندش در گورستان دولاب دفن شده؛ علت 
مرگ او را روزنامه اطلاعات وقت، ســقوط هواپیمایی دانسته 
که با وجود خلبان ماهری که سکان‏دار آن بوده، انگار محکوم 

به سقوط بوده است.
جولیا ســمیعی، فرزند توماس ویلیام اولیور و فرانســیس 
کریســتن دیکــن، در دانشــگاه ایالتی کانزاس با ســیروس 
ســمیعی آشنا شــد، با او ازدواج کرد و در سال ۱۳۳۶ زمانی 
که تنها ۲۴ سال داشت به ایران آمد و بعد از آشنایی با »ثمینه 
باغچه‏بان« به انجمن ناشنوایان پیوست. او عمرش را در مسیر 
حمایت از کودکانی گذاشت که نه می‏توانستند حرف بزنند، 
نه صداها به گوش‏شــان راهی می‏یافتند. او الفبای دســتی 
فارسی را در سال ۱۳۵۴ ابداع و کمیته پژوهش و توسعه زبان 
اشاره فارسی را برای ناشنوایان تاسیس کرد. ثمینه باغچه‏بان 
به او لقب »بانوی زبان اشــاره فارســی« داده اســت و حدود 
یک‏دهه پیش درباره او گفته اســت: جولیا نمی‏میرد. جولیا 

با خدمتی که به جامعه ناشنوایان کرد، همیشه زنده است. 

مستندساز مشهور فرانسوی رفت و هلیکوپترش  �
به‏جا ماند 

کویرهــای مصر و مرنجاب، بادگیرهای یــزد و کوچه‏های 
آشــتی‏کنانش، تخت جمشــید و نقش جهان؛ بــر فراز همه 
ایران پرواز کرد و مستندی کم‏نظیر با دوربینی در میان ابرها 

ساخت: »باد صبا«‏. 
مشــهورترین  از  یکــی  فرانســوی،  لاموریــس  آلبــرت 
مستندســازهای جهان که عمرش آنقدر بلند نبود که بتواند 
حتی نسخه نهایی مستندی را که درباره‏ی ایران ساخته بود 

ببیند هم اینجا آرمیده است. در میانه‏ آرامستان دولاب. 
۵۵ سال پیش، لاموریس درحالی‏که با هلیکوپتر و خلبان 
مخصوص شــاه و پســرش در حال فیلمبرداری از سد کرج 
در اطــراف تهران بــود، به‏دلیل برخورد بالگــرد با کابل‏های 
مخصوص تمرین تکاوران، جان خود را از دست داد. او پیش 
از این حادثه از بیشتر شهرهای ایران با دوربینش در آسمان 

فیلمبرداری کرده بود.
پاسکال پسر آلبرت اما زنده ماند و بعدها روایتگر داستان 
پدرش شد تا »باد صبا« در یادها بماند و حتی در سال ۱۹۷۸ 

میلادی نامزد جایزه اسکار شود.
 هلیکوپتر این قصه اما هنوز که هنوز اســت در بالای سد 
کرج معلق است تا یادمانی باشد برای مستندسازی که برای 
نمایش ایران به جهان، جانش را از دســت داد و از او یک گور 

در محله دولاب تهران و چندین فریم ماندگار باقی ماند.

گورهای جمعی آوارگان لهستانی  �
درگیری‏هــای شــوروی با لهســتان، آلمان با لهســتان و 

آرامســتان اسرارآمیز شــرق تهران از ســال ۱۸۵۵ میلادی، 
کارش را با پذیرش جســد بی‏جان ارنســت کلوکه، پزشــک 
ناصرالدین‏شاه قاجار آغاز کرده و آخرین مهمانش را در سال 
۱۴۰۰ دریافت کرده اســت؛ ماریا بایدن، آخرین بازمانده از 

آوارگان لهستانی. 
میان خانه‏هــای یک محلــه‏ معمولــی و روزمره‏گی‏های 
آدم‏هایــش، بیــش از هــزار نفر بــه آرامی در این گورســتان 
خوابیده‏انــد. قبرهــا را از ایــن آدرس می‏شــود پیــدا کرد: 
خیابان رضایی تاجری که از خیابان پاســدار گمنام در شرق 
تهران جدا می‏شــود. قبرها با معماری متفاوت، با نشانی از 
مردگانی که از سال‏های دور اینجا خوابیده‏اند، توجه را همان 
اول کار بــه خود جلب می‏کنند. مــردان، زنان و کودکانی که 
از آلمان، انگلســتان، آمریکا، آرژانتین، ارمنستان، اتریش، 
بلژیک، لهستان، فرانســه، یونان، عراق و کشورهای دیگر با 
داستان‏های منحصر به فردشــان، به زیر خاک محله دولاب 

رفته‏اند یا یادی از آن‏ها در ردیف این گورها جاری است. 
نام‏هــای آشــنایی از دوره‏ قاجار روی ســنگ‏ها حکاکی 
شده‏اند: کنت دومونت فرت اولین رئیس پلیس تهران، دکتر 
تولوزان و دکتر کِلوکه از پزشــکان ناصرالدین‏شــاه؛ نام‏هایی 
به ماندگاری مِوســیو آلفرد لومر، موســیقی‏دان فرانســوی، 

سازنده‏ی اولین سرود ملی ایران.
داستان این گورها، ســر درازی دارد و سال‏ها درباره‏شان 
قصه‏ها گفته شــده؛ قصه‏هایی که بعضی‏شــان با اطلاعات 

نادرست گره خورده‏اند و اشتباه روایت شده‏اند. 
مجموعه گورســتان‏های دولاب در محلــه دولاب تهران، 
بزرگ‏تریــن مکان دفن لهســتانیان مهاجــر در دوران جنگ 
جهانی دوم هم است،  از پنج بخش تشکیل شده و وسعت آن 
به 75 هزار مترمربع می‏رسد؛ آرامستان مسیحیان ارتدوکس، 
آرامســتان ارامنه گریگور، آرامســتان کاتولیک‏هــا و آوارگان 
لهستانی، آرامســتان ارامنه کاتولیک و آشوریان کلدانی. در 
قســمت کاتولیک‏های این گورستان، هزار و ۹۳۷ گور وجود 
دارد که ۴۰۹ گور آن منتسب به سربازان و ۵۲۸ گور آن مربوط 
به افراد غیرنظامی است. گورها و سنگ‏هایی که داستان‏ها، 
اشک‏ها و سوگ‏های بسیاری را در خود نگه ‏داشته، با خود به 
امروز آورده و حتماً به فرداها هم خواهد سپرد. از شرق تهران 

تا دوردست خاطره‏ها و یادها. 

»گیلدا« معشوق محمدرضاشاه نبود �
آرامگاه خانوادگی نسبتاً بزرگی در آرامستان دولاب، همان 
ابتدای ورود به چشــم می‏خورد؛ دو قبر کنار هم و یک قبر با 
فاصله از دو قبر دیگر. کیوان میرکی، پژوهشگر و تهران‏شناس 
می‏گوید که اینجا قبر خانوادگی »آقایان«‏ است: »درباره این 
قبر خانوادگی‏، شایعات و دروغ‏های بسیاری گفته‏ شده است 
اما واقعیت این آرامگاه با آنچه در همه این‏ سال‏ها شنیده‏ایم 

تفاوت بسیاری دارد.«
روی قبرها نوشته‏اند: ایو اسدبهادر، گیلدا آقایان و مانون 
آقایان. فلیکس آقایــان دوم اســفندماه 1294 به دنیا آمده 
و پیش از انقلاب اســامی، در دربار شاهنشاهی، سمت‏ها 
و مقام‏هــای بســیاری را تجربه کــرده بــود؛ از نمایندگی در 
مجلس شورای ملی در ایران تا رئیس فدراسیون کوهنوردی 

روزنامه‏نگار
مائده امینی

روایتی از حقایق ناگفته ساکنان آرامستان دولاب

دیدار با مشاهیر  در شرق
نه نوه‏ وینستون چرچیل و نه معشوق محمدرضاشاه  در آرامستان دولاب دفن نیستند
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